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	A powerful and capable king once went hunting with his courtiers in the desert. On the way, he saw a beautiful concubine and fell in love with her. He paid a lot of money and bought the girl from her master. After some time with the concubine, she fell ill and the king became very sad. He summoned skilled doctors from all over the country to the court to treat her and said: "My life is dependent on the life of this concubine. If she is not cured, I will die too. Whoever cures my beloved, I will give him gold and pearls."

	The doctors said:"We will sacrifice 

	ourselves and cure her with our consultation

	and advice. Each of us is a healing Messiah." The doctors were proud of

	their knowledge and did not remember God. God also showed them their helplessness and weakness. No matter what the doctors did, it was of no use. The girl became thin and emaciated like a hair.

	due to the severity of the disease. The king wept incessantly. The medicines

	had the opposite effect. The king despaired of the doctors. He went barefoot to

	the mosque and sat weeping in the mihrab of the mosque. He cried so much that he fainted. When he came to his senses, he prayed. He said: "O God of

	mercy, what can I say, you know the secrets of my heart. O God, who has

	always been our support, we have made a mistake again." The king prayed from the bottom of his heart. Suddenly, the sea of God's mercy and kindness boiled over. The king fell asleep amid his crying. In his dream, he saw a beautiful and radiant old man who said to him: "O king, rejoice, for God

	has accepted your prayer. Tomorrow a stranger will come to the court. He is a

	wise doctor. He knows the cure for every disease, he is truthful, and the power

	of God is in his soul. Wait for him."

	The next morning, as the sun rose, the king sat waiting on top of his palace. Suddenly, the wise and handsome man appeared from afar. He shone like the sun in the shade and like the moon. He was both present and absent, like a dream or a vision. The king saw in his face the same features he had seen in his dream at the mosque. The king rushed to greet him. Although he had never seen the stranger before, he felt an instant sense of familiarity, as if they had known each other for years and their souls were intertwined.

	Overjoyed, the king exclaimed, "O man, you are my true beloved, not the concubine! She was   merely a means to bring me to you." He embraced the stranger and kissed  him, then took his hand and led him with great respect to the top of the palace.

	After they had eaten and rested from their journey, the king brought the doctor to the concubine and told him her story.

	The wise man examined  the girl and performed the necessary tests. He then said, "All the medicines of those doctors were useless and only made the patient's condition  worse. They were ignorant of her true state and were treating her body when her   heart was the one that was sick."

	The wise man had  discovered the girl's illness, but he did not reveal it to the king. He  understood that the girl was suffering from a lovesickness. Her body was  healthy, but her heart was in pain.

	The young goldsmith cried tears of blood from his eyes. The beautiful face was the enemy of his life, like a peacock whose beautiful feathers are its foe. The goldsmith wailed and said, "I am like the deer that the hunter spills its blood for its fragrant musk. I am like the fox that is skinned for its beautiful fur. I am the elephant that is bled for its beautiful ivory tusks. O king, you have killed me. But know that this world is like a mountain, and our deeds echo in it, and the sound of our actions returns to us again." The goldsmith then closed his lips and died. The concubine was freed from his love. His love was the love of form, a love for impermanent things. Impermanent love does not last. Living love endures. Love for the true Beloved who is everlasting, freshens the eye and soul every moment, like a rosebud.  Choose true love, which  remains forever. It refreshes your soul. Choose to love the One for whose love all prophets and great ones have attained nobility and greatness. And do not say that there is no path for us to the threshold of Truth. For with the generous and the great forgivers, no task is difficult.
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پادشاه قدرتمند و توانایی, روزی برای شكار با درباریان خود به صحرا رفت, در راه كنیزك زیبایی دید و عاشق او شد. پول فراوان داد و دخترك را از اربابش خرید, پس از مدتی كه با كنیزك بود. كنیزك بیمار شد و شاه بسیار غمناك گردید. از سراسر كشور, پزشكان ماهر را برای درمان او به دربار فرا خواند, و گفت: جان من به جان این كنیزك وابسته است, اگر او درمان نشود, من هم خواهم مرد. هر كس جانان مرا درمان كند, طلا و مروارید فراوان به او می‌دهم. پزشكان گفتند: ما جانبازی می‌كنیم و با همفكری و مشاوره او را حتماً درمان می‌كنیم. هر یك از ما یك مسیح شفادهنده است. پزشكان به دانش خود مغرور بودند و یادی از خدا نكردند. خدا هم عجز و ناتوانی آنها را به ایشان نشان داد. پزشكان هر چه كردند, فایده نداشت. دخترك از شدت بیماری مثل موی, باریك و لاغر شده بود. شاه یكسره گریه می‌كرد. داروها, جواب معكوس می‌داد. شاه از پزشكان ناامید شد. و پابرهنه به مسجد رفت و در محرابِ مسجد به گریه نشست. آنقدر گریه كرد كه از هوش رفت. وقتی به هوش آمد, دعا كرد. گفت ای خدای بخشنده, من چه بگویم, تو اسرار درون مرا به روشنی می‌دانی. ای خدایی كه همیشه پشتیبان ما بوده‌ای, بارِ دیگر ما اشتباه كردیم. شاه از جان و دل دعا كرد, ناگهان دریای بخشش و لطف خداوند جوشید, شاه در میان گریه به خواب رفت. در خواب دید كه یك پیرمرد زیبا و نورانی به او می‌گوید: ای شاه مُژده بده كه خداوند دعایت را قبول كرد, فردا مرد ناشناسی به دربار می‌آید. او پزشك دانایی است. درمان هر دردی را می‌داند, صادق است و قدرت خدا در روح اوست. منتظر او باش.
فردا صبح هنگام طلوع خورشید, شاه بر بالای قصر خود منتظر نشسته بود, ناگهان مرد دانای خوش سیما از دور پیدا شد, او مثل آفتاب در سایه بود, مثل ماه می‌درخشید. بود و نبود. مانند خیال, و رؤیا بود. آن صورتی كه شاه در رؤیای مسجد دیده بود در چهرة این مهمان بود. شاه به استقبال رفت. اگر چه آن مرد غیبی را ندیده بود اما بسیار آشنا به نظر می‌آمد. گویی سالها با هم آشنا بوده‌اند. و جانشان یكی بوده است.
شاه از شادی, در پوست نمی‌گنجید. گفت ای مرد: محبوب حقیقی من تو بوده‌ای نه كنیزك. كنیزك, ابزار رسیدن من به تو بوده است. آنگاه مهمان را بوسید و دستش را گرفت و با احترام بسیار به بالای قصر برد. پس از صرف غذا و رفع خستگی راه, شاه پزشك را پیش كنیزك برد و قصة بیماری او را گفت: حكیم، دخترك را معاینه كرد. و آزمایش‌های لازم را انجام داد. و گفت: همة داروهای آن پزشكان بیفایده بوده و حال مریض را بدتر كرده, آنها از حالِ دختر بی‌خبر بودند و معالجة تن می‌كردند. حكیم بیماری دخترك را كشف كرد, امّا به شاه نگفت. او فهمید دختر بیمار دل است. تنش خوش است و گرفتار دل است. عاشق است.
عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل
درد عاشق با دیگر دردها فرق دارد. عشق آینة اسرارِ خداست. عقل از شرح عشق ناتوان است. شرحِ عشق و عاشقی را فقط خدا می‌داند. حكیم به شاه گفت: خانه را خلوت كن! همه بروند بیرون، حتی خود شاه. من می‌خواهم از این دخترك چیزهایی بپرسم. همه رفتند، حكیم ماند و دخترك. حكیم آرام آرام از دخترك پرسید: شهر تو كجاست؟ دوستان و خویشان تو كی هستند؟ پزشك نبض دختر را گرفته بود و می‌پرسید و دختر جواب می‌داد. از شهرها و مردمان مختلف پرسید، از بزرگان شهرها پرسید، نبض آرام بود، تا به شهر سمرقند رسید، ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ شد. حكیم از محله‌های شهر سمر قند پرسید. نام كوچة غاتْفَر، نبض را شدیدتر كرد. حكیم فهمید كه دخترك با این كوچه دلبستگی خاصی دارد. پرسید و پرسید تا به نام جوان زرگر در آن كوچه رسید، رنگ دختر زرد شد، حكیم گفت: بیماریت را شناختم، بزودی تو را درمان می‌كنم. این راز را با كسی نگویی. راز مانند دانه است اگر راز را در دل حفظ كنی مانند دانه از خاك می‌روید و سبزه و درخت می‌شود. حكیم پیش شاه آمد و شاه را از كار دختر آگاه كرد و گفت: چارة درد دختر آن است كه جوان زرگر را از سمرقند به اینجا بیاوری و با زر و پول و او را فریب دهی تا دختر از دیدن او بهتر شود. شاه دو نفر دانای كار دان را به دنبال زرگر فرستاد. آن دو زرگر را یافتند او را ستودند و گفتند كه شهرت و استادی تو در همه جا پخش شده، شاهنشاه ما تو را برای زرگری و خزانه داری انتخاب كرده است. این هدیه‌ها و طلاها را برایت فرستاده و از تو دعوت كرده تا به دربار بیایی، در آنجا بیش از این خواهی دید. زرگر جوان، گول مال و زر را خورد و شهر و خانواده‌اش را رها كرد و شادمان به راه افتاد. او نمی‌دانست كه شاه می‌خواهد او را بكشد. سوار اسب تیزپای عربی شد و به سمت دربار به راه افتاد. آن هدیه‌ها خون بهای او بود. در تمام راه خیال مال و زر در سر داشت. وقتی به دربار رسیدند حكیم او را به گرمی استقبال كرد و پیش شاه برد، شاه او را گرامی داشت و خزانه‌های طلا را به او سپرد و او را سرپرست خزانه كرد. حكیم گفت: ای شاه اكنون باید كنیزك را به این جوان بدهی تا بیماریش خوب شود. به دستور شاه كنیزك با جوان زرگر ازدواج كردند و شش ماه در خوبی و خوشی گذراندند تا حال دخترك خوبِ خوب شد. آنگاه حكیم دارویی ساخت و به زرگر داد. جوان روز بروز ضعیف می‌شد. پس از یكماه زشت و مریض و زرد شد و زیبایی و شادابی او از بین رفت و عشق او در دل دخترك سرد شد

	
عشق هایی كز پی رنگی بود

	
عشق نبود عاقبت ننگی بود

	
زرگر جوان از دو چشم خون می‌گریست. روی زیبا دشمن جانش بود مانند طاووس كه پرهای زیبایش دشمن اویند. زرگر نالید و گفت: من مانند آن آهویی هستم كه صیاد برای نافة خوشبو خون او را می‌ریزد. من مانند روباهی هستم كه به خاطر پوست زیبایش او را می‌كشند. من آن فیل هستم كه برای استخوان عاج زیبایش خونش را می‌ریزند. ای شاه مرا كشتی. اما بدان كه این جهان مانند كوه است و كارهای ما مانند صدا در كوه می‌پیچد و صدای اعمال ما دوباره به ما برمی‌گردد. زرگر آنگاه لب فروبست و جان داد. كنیزك از عشق او خلاص شد. عشق او عشق صورت بود. عشق بر چیزهای ناپایدار. پایدار نیست. عشق زنده, پایدار است. عشق به معشوق حقیقی كه پایدار است. هر لحظه چشم و جان را تازه تازه‌تر می‌كند مثل غنچه.
عشق حقیقی را انتخاب كن, كه همیشه باقی است. جان ترا تازه می‌كند. عشق كسی را انتخاب كن كه همة پیامبران و بزرگان از عشقِ او به والایی و بزرگی یافتند. و مگو كه ما را به درگاه حقیقت راه نیست در نزد كریمان و بخشندگان بزرگ كارها دشوار نیست.

	 

	The Story of the Grocer and the Parrot:
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	Once upon a time, there was a grocer who owned a beautiful and intelligent parrot. The parrot could speak like a human and was very popular with the customers. One day, the grocer left the parrot in charge of the shop while he went out on an errand.

	While the grocer was gone, a cat jumped into the shop to steal some food. The parrot, fearing for its life, flew away from the cat and knocked over a jar of oil, spilling it all over the floor.

	When the grocer returned, he was furious to see the mess. He grabbed the parrot and beat it severely, knocking out all of its feathers. The parrot was left bald and humiliated.

	For the next few days, the parrot refused to speak. The grocer, filled with remorse, tried everything he could to get the parrot to talk again. He offered the parrot food, water, and even money, but nothing worked.

	One day, a bald beggar came into the shop. The parrot looked at the beggar and started to laugh. "Why are you laughing?" the beggar asked.

	"I'm laughing because you're bald," the parrot said. "Did you also spill a jar of oil?"

	The customers in the shop burst out laughing. The beggar realized that the parrot was mocking him, and he became very angry. He left the shop and never came back.
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بقالی در دكان خود, یك طوطی سبز و زیبا داشت. طوطی, مثل آدم‌ها حرف می‌زد و زبان انسان‌ها را بلد بود. نگهبان فروشگاه بود و با مشتری‌ها شوخی می‌كرد و آنها را می‌خنداند. و بازار فروشنده را گرم می‌كرد.
یك روز از یك فروشگاه به طرف دیگر پرید. بالش به شیشة روغن خورد. شیشه افتاد و نشكست و روغن‌ها ریخت. وقتی فروشنده آمد, دید كه روغن‌ها ریخته و دكان چرب و كثیف شده است. فهمید كه كار طوطی است. چوب برداشت و بر سر طوطی زد. سر طوطی زخمی شد و موهایش ریخت و كَچَل شد. سرش طاس طاس شد.
طوطی دیگر سخن نمی‌گفت و شیرین سخنی نمی‌كرد. فروشنده و مشتری‌هایش ناراحت بودند. مرد فروشنده از كار خود پیشمان بود و می‌گفت كاش دستم می‌شكست تا طوطی را نمی‌زدم او دعا می‌كرد تا طوطی دوباره سخن بگوید و بازار او را گرم كند.
روزی فروشنده غمگین كنار دكان نشسته بود. یك مرد كچل طاس از خیابان می‌گذشت سرش صاف صاف بود مثل پشت كاسة مسی.
ناگهان طوطی گفت: ای مرد كچل , چرا شیشة روغن را شكستی و كچل شدی؟
تو با این كار به انجمن كچل‌ها آمدی و عضو انجمن ما شدی؟ نباید روغن‌ها را می‌ریختی. مردم از مقایسة طوطی خندیدند. او فكر می‌كرد هر كه كچل باشد. روغن ریخته است.
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	Once upon a time, there was a merchant who had a beautiful and eloquent parrot. One day, the merchant was preparing for a journey to India. He asked each of his servants and maids what he should bring them as a gift. They each requested something different.

	The merchant then turned to the parrot and asked, "What gift should I bring you from India?"

	The parrot replied, "If you meet any parrots in India, tell them about my condition. Tell them that I am eager to see them, but I am unfortunately trapped in a cage. Tell them that I send my greetings and ask for their help and guidance. Tell them, is it right for me to be longing for them while I am dying of separation and loneliness in this cramped cage? Where is the loyalty of friends? Is it right for me to be in a cage while they are in the garden and meadow? O friends, remember this sorrowful and wretched bird. The remembrance of friends is beautiful and good for good friends."

	The merchant heard the parrot's message and promised to deliver it to the parrots of India.

	When he arrived in India, he saw some parrots on the trees in a forest. He stopped his horse and greeted the parrots, and then he delivered the message of his parrot.

	 

	 

	Suddenly, one of the parrots trembled and fell from the tree, dying instantly.

	The merchant regretted telling the message, and said, "I am the cause of this parrot's death. This parrot must have been related to my parrot, or they were two bodies with one soul. Why did I speak and kill this poor creature? The tongue in the mouth is like a stone or iron. Do not strike stone and iron together in vain, for fire will come out of the mouth. The world is dark like a cotton field, why do you throw fire in the cotton field? Those who close their eyes and set the world on fire with their words are cruel." 

	"One word can destroy a world It can turn dead foxes into lions"

	The merchant completed his business with a heavy heart and returned to his city. He brought a gift for each of his friends and servants.

	The parrot said, "Where is my gift? Did you deliver my message? What did the parrots say?"
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	The merchant said, "I regret delivering that message. I will never say anything again. Why did I do such a foolish thing? I will never speak without knowing."

	The parrot said, "Why do you regret it? What happened? Why are you upset?"

	The merchant said nothing. The parrot insisted.

	The merchant said, "When I told your message to the parrots, one of them, who was aware of your pain, trembled and fell from the tree and died. I regretted saying it, but regret was useless. A word that has left the tongue is like an arrow that has been released from the bow and cannot be returned."

	When the parrot heard the merchant's words, it trembled and fell down dead.

	The merchant cried out and threw his hat on the ground. He tore his clothes in grief and said, "O sweet bird! Why has my tongue become like this? Alas, my sweet-tongued bird is dead. O tongue, you are the cause of my misfortune and misery."

	"O tongue, you are both a fire and a haystack How long will you set this fire in this haystack? O tongue, you are both a bottomless treasure And you are both a bottomless pain"

	The merchant mourned the loss of the parrot. He took the parrot out of the cage and threw it away. Suddenly, the parrot flew away and perched on a high branch of a tree.

	The merchant was amazed and said, "O beautiful bird, enlighten me about the meaning of this act. What did that parrot in India teach you that has made me so miserable?"

	The parrot said, "He taught me by his actions. He said that you have been caged because of your eloquence. To be free, you must give up your attributes. You must die. You must become nothing to be free. If you are a seed, the birds will eat you. If you are a bud, the children will pick you. Whoever displays their beauty and art will face a hundred misfortunes. Friends and enemies will look at them. Enemies will envy and plot."

	The parrot gave the merchant advice and farewell from the top of the tree.

	The merchant said, "Go! God be with you. You have shown me the way of truth. I will also follow your path. My life is no less than the parrot's. To free my life, I must give up everything."
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3 داستان. طوطی و بازرگان

بازرگانی یك طوطی زیبا و شیرین سخن در قفس داشت. روزی كه آمادة سفرِ به هندوستان بود. از هر یك از خدمتكاران و كنیزان خود پرسید كه چه ارمغانی برایتان بیاورم, هر كدام از آنها چیزی سفارش دادند. بازرگان از طوطی پرسید: چه سوغاتی از هند برایت بیاورم؟ طوطی گفت: اگر در هند به طوطیان رسیدی حال و روز مرا برای آنها بگو. بگو كه من مشتاق دیدار شما هستم. ولی از بخت بد در قفس گرفتارم. بگو به شما سلام می‌رساند و از شما كمك و راهنمایی می‌خواهد. بگو آیا شایسته است من مشتاق شما باشم و در این قفس تنگ از درد جدایی و تنهایی بمیرم؟ وفای دوستان كجاست؟ آیا رواست كه من در قفس باشم و شما در باغ و سبزه‌زار. ای یاران از این مرغ دردمند و زار یاد كنید. یاد یاران برای یاران خوب و زیباست. مرد بازرگان, پیام طوطی را شنید و قول داد كه آن را به طوطیان هند برساند. وقتی به هند رسید. چند طوطی را بر درختان جنگل دید. اسب را نگهداشت و به طوطی‌ها سلام كرد و پیام طوطی خود را گفت: ناگهان یكی از طوطیان لرزید و از درخت افتاد و در دم جان داد. بازرگان از گفتن پیام, پشیمان شد و گفت من باعث مرگ این طوطی شدم, حتماً این طوطی با طوطی من قوم و خویش بود. یا اینكه این دو یك روح‌اند درد دو بدن. چرا گفتم و این بیچاره را كشتم. زبان در دهان مثل سنگ و آهن است. سنگ و آهن را بیهوده بر هم مزن كه از دهان آتش بیرون می‌پرد. جهان تاریك است مثل پنبه‌زار, چرا در پنبه‌زار آتش می‌اندازی. كسانی كه چشم می‌بندند و جهانی را با سخنان خود آتش می‌كشند ظالمند.
عالَمی را یك سخن ویران كند روبهان مرده را شیران كند
بازرگان تجارت خود را با دردمندی تمام كرد و به شهر خود بازگشت, و برای هر یك از دوستان و خدمتكاران خود یك سوغات آورد. طوطی گفت: ارمغان من كو؟ آیا پیام مرا رساندی؟ طوطیان چه گفتند؟
بازرگان گفت: من از آن پیام رساندن پشیمانم. دیگر چیزی نخواهم گفت. چرا من نادان چنان كاری كردم دیگر ندانسته سخن نخواهم گفت. طوطی گفت: چرا پیشمان شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا ناراحتی؟ بازرگان چیزی نمی‌گفت. طوطی اصرار كرد. بازرگان گفت: وقتی پیام تو را به طوطیان گفتم, یكی از آنها از درد تو آگاه بود لرزید و از درخت افتاد و مرد. من پشیمان شدم كه چرا گفتم؟ امّا پشیمانی سودی نداشت سخنی كه از زبان بیرون جست مثل تیری است كه از كمان رها شده و برنمی‌گردد. طوطی چون سخن بازرگان را شنید, لرزید و افتاد و مُرد. بازرگان فریاد زد و كلاهش را بر زمین كوبید, از ناراحتی لباس خود را پاره كرد, گفت: ای مرغ شیرین! زبان من چرا چنین شدی؟ ای دریغا مرغ خوش سخن من مُرد. ای زبان تو مایه زیان و بیچارگی من هستی.
ای زبان هم آتـشی هم خرمنی چند این آتش در این خرمن زنی؟
ای زبان هم گنج بی‌پایان تویی ای زبـان هم رنج بی‌درمان تویی
بازرگان در غم طوطی ناله كرد, طوطی را از قفس در آورد و بیرون انداخت, ناگهان طوطی به پرواز درآمد و بر شاخ درخت بلندی نشست. بازرگان حیران ماند. و گفت: ای مرغ زیبا, مرا از رمز این كار آگاه كن. آن طوطیِ هند به تو چه آموخت, كه چنین مرا بیچاره كرد. طوطی گفت: او به من با عمل خود پند داد و گفت ترا به خاطر شیرین زبانی‌ات در قفس كرده‌اند , برای رهایی باید ترك صفات كنی. باید فنا شوی. باید هیچ شوی تا رها شوی. اگر دانه باشی مرغها ترا می‌خورند. اگر غنچه باشی كودكان ترا می‌چینند. هر كس زیبایی و هنر خود را نمایش دهد. صد حادثة بد در انتظار اوست. دوست و دشمن او را نظر می‌زنند. دشمنان حسد و حیله می‌ورزند. طوطی از بالای درخت به بازرگان پند و اندرز داد و خداحافظی كرد. بازرگان گفت: برو! خدا نگه دار تو باشد. تو راه حقیقت را به من نشان دادی من هم به راه تو می‌روم. جان من از طوطی كمتر نیست. برای رهایی جان باید همه چیز را ترك كرد.
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